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 علم فلسفه یو کارکردها دیفوا
 1زادهحسن جواد

 چکيده
 و دیهفوا ایهنبهه  یمقاله از جهات مختلف نیدر ا که دارد یاریبس یو کارکردها دیفلسفه، فوا علم

شهده  انیهب ...و «ینگهرژرف» ،«ینگرکل»مانند  یدیمقاله فوا بتدایکارکردها پرداخته شده است. در ا
فهت و معر»ننهد ما یمهم یا. در اواسط مقاله کارکردهباشدیم زیاستفاده از عقل ن دیفوا عتاًیاست که طب

 بهردن بهه یپه» ،«یموجهودات عهالم هسهت هایتیو واقع قیمعرفت به حقا»، «شناخت خداوند متعال
بهه »، «نیازی خالق آنها و تواضع در برابهر عممهت کبریهایی خداونهد متعهالنیازمندی موجودات و بی

« ههاههای سهایر دان فرضنقه  پی  یاتحلیل و بررسی و اثبات »، «بینی صحیحدست آوردن جهان
ذکهر « تت و روایهاو بهتهرِ آیها شهتریفهمِ ب» تیبااهم اریبس ةدیفا زیمقاله ن یآورده شده و در انتها ...و
 .دکنیو کارکرد علم فلسفه آشنا م دهیفا ستیمقاله در مجموع ما را با ب ایناست.  دهش

 کليدواژگان
 .اتیوارو  اتیآ ،یدئولوژیا ،ینیبمعرفت، جهان ،یو اعتبار یقیکارکرد، علم فلسفه، موجودات حق

                                                 
 (.mashhadjawad61@gmail.com) حوزة علمیة قم فلسفة اسلامی 3 سطح ةآموختدان . 1
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  مقدمه
 ،دنهرومی یعلمهی ریهکهه بهه سهرا ر فرا  انیپژوههدان  ههایدغدغهه نیتراز مهم یکی

فوایهد امها  ؛رسدیزود به ذهن م اریبس ،«فقه»مانند  ،علوم یبرخفایدة آن علم است.  یهادهیفا
رک آن د انهدکی غرابهت دارد و، ی استساختریزو  ییاز علوم مبنا که ،«فلسفه»و کارکردهای 

لهم فلسهفه ع دیهمقاله به کارکردها و فوا نیرو در ا نای. از است یشتریمل و تعمق بأت مندازین
 ،یکله دیهواف نیهاز ا یبرخ .میاآغاز کرده یکلّ یو کارکردها دیفوا انیباز  و سخن را پرداخته

 آیند.به شمار می زیاستفاده از عقل ن دیفوا

 علم فلسفه یو کارکردها دیفوا
 از این قرارند:علم فلسفه  یو کارکردها دیفوا ترینمهم برخی از

 ي. برطرف کردن نياز حقيقت جوی1
چند این احساس نیاز در همة افراد به طور متفاوت بیدار و فعال است، امها ایهن  ونهه  هر

 1واسطة هر علمی است.اثر باشد. این هدف، هدف قریب و بینیست که در فردی خفته و بی

 . کل نگری2
اما علهوم دیگهر ایهن  ونهه  ؛علم فلسفه )وجود بما هو وجود( عام و فرا یر است وعموض

 فلسهفهاز این رو  موضوع علم فیزیك فقط ماده از حیث ظاهری آن است. ،. برای نمونهندنیست
 ،عقهل سهلیم . البتههدهد، نه فقط جزئی از ایهن عهالمتصویری از کل عالم هستی به دست می

 ؛آوردحدی که لازم است به دست مهی تاا بیاموزد، چنین تصویری را بدون اینکه علم فلسفه ر
 تبمرابهه ،شهودتصویری که بعد از آموختن علم فلسفه از کهل عهالم هسهتی حاصهل می ولی
 2تر است.تر و دقیقکامل

 . ژرف نگری3
را تحلیهل  گردی های فلسفی علومفرضپی  و پردازدها میفلسفه به ریشة سایر دان  علم

هایی را پهردازد. فلسهفه، همهان ریشههکند و به توضیح آنها نیهز میثبات و نق  و ابرام میو ا
 ها وپدیهدهبهه بررسهی ند و با اتکها بهه آنهها نکها بر آن تکیه میکند که سایر دان بررسی می

 ند. پردازاشیا می یابیریشه
                                                 

 .48ه47صص، نانفلسفه برای جوامردانی نوکنده، . 1
 .58ه57صص، درآمدی بر فلسفه اسلامیعبودیت، . 2
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 ؛نحصهر نیسهتم علهومسهایر های به مباحث مربوط به پی  فرض فلسفه نگریژرف این
اند. در یك جامعه حتماً بایهد بلکه مباحث فلسفی به طور کلی ماهیتی عمیق دارند و ذاتاً ژرف

ای زیهرا جامعهه ؛د و در این علم صاحب نمر شوندنافراد فرهیخته و باصلاحیتی فلسفه بیاموز
 باشد، دچار سهقوط فرهنگهی خواههد شهد و سهقوط هایاندیشکلی فاقد این  ونه ژرفبه هک

 1هاست.نافرهنگی موجب اخلال در زند ی اجتماعی انس

 . آگاهي به کل جهان4
ههای دیگهر در تمهام آ اهی و یکی از کمالات بزرگ انسهانی اسهت «آ اهی به کل جهان»

. ایهن همهاهنگی در کسهب باشهند که با آ اهی به کهل جههان در ارتبهاط ندصورتی ارزشمند
 2شود.جامعه در رفتار خودشان می و فرد ویاز سهماهنگ  یحرکت پیدای ها موجب آ اهی

 های یقيني برای تمييز بين موجود و غير موجود، و بين موجودات حقيقي و اعتباری. ارائه ملاك5
کنیم، بهرای مها پهی  های موجود در آن شك میطور که در هستی جهان و واقعیت همان

ایم. ی بهردهبعد به خطهای خهود پهاما مدتی  ؛ایمئی ثابت دانستهیآمده که یك حکم را برای ش
 سهت.ااما امروز هیئت کپرنیکهی حهاکم  ؛کردکومت میحیك روز هیئت بطلمیوسی بر جهان 

از دانیم کهه فلسفی هم وجود دارد و همه مهی ی ونه تحولات، اختلافات و خطاها در آرا این
ح و به طور حتم فقط یکی صهحیح اسهت )ایهن حکهم صهری ،ات متضاد یا متناق ینمر میان

 قطع خطایند.ات بهیقطعی عقل است( و سایر نمر
علم است که معیار تشخیص موجود و غیر موجود، موجودات حقیقهی و موجهودات  کدام

 اعتباری را به ما بدهد؟
آور اش )کهه یقهین. این علم با روش برهانیچنین کارکردی داردعلم فلسفه )فلسفه اولی( 

کنهد و بها در دسهت داشهتن ایهن را کشه  می های موجودیت و وجود داشتنویژ یاست( 
 3دهد.تمییز میرا موجود ذهنی، اعتباری )پنداری( و معدوم  یاشیا هاویژ ی

 :د وییم ییطباطبا علامه
بموجود موجودا، او باالکسس   سیفنحسب ما ل انا ربما نخطئ، یف ضایانا ... لانرتاب ا

 نقضها،یما  یونر ومیننسرها نحن الآراء  یریو اءیاش ثبتیکان  یکما ان الانسان الاول
 سیلما لا ودفنثبت الوج وم،یبها کل  یاغلاط نبتل كلا محاله  وهنا أخط نیحد النظرأو

                                                 
 .59ه58صصهمان، . 1
 .46، صفلسفه برای جوانانمردانی نوکنده،  .2

 «(.رفع جهل مرکب»)با عنوان  54، صدرآمدی بر فلسفه اسلامی؛ عبودیت، 47ه46صصهمان،  .3
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باه. فمسات  نایما قض یف ناأا اخطلنا انّ نسشفیثم  ،حقاًعما هو موجود  هیبموجود، وننف
مماا  ةمحصالال یاةبخواص الموجود زهایی، وتمةالموجود اءیث عن الاشحالب یال ةالحاج

 1.نیقیللشک، منتجا لل ایبموجود، بحثا ناف سیل

 . رسيدن به انسانيت6
 معنهای  ایهن اسهت کهه ،خواههد علمهی را فهرا بگیهردیك علم است. کسی کهه می فلسفه

« عقهل»بایهد از  ،باید بیندیشهیم و ا هر بخهواهیم بیندیشهیم ،یم بدانیمهخواهد بداند. ا ر بخوامی
 2شویم.از حیوانات دیگر جدا می «عقل»ای به نام کنندهفاده از نیروی درکاستفاده کنیم. ما با است

 3. معرفت و شناخت خداوند متعال7
 هاایال یالت یالاول ةللوجود، وبالاخص الکل هیالکلل الکال ة: ... مکرفتهیوغا»: د وییم ییطباطبا علامه

 4.«الله عز اسمههو و ا،یوصفاته الکل ،یالموجودات، واسمائه الحسن ةسلسل یتنته
اسهت کهه انسهان را بهه  یو نردبهان لهیوس ،فلسفه»:  ویدای نیز میالله خامنهتیآ حضرت
 5«.رساندیو خدا م یمعرفت اله

 يموجودات عالم هست هایتيو واقع قی. معرفت به حقا8
یة اساتسما  الانفس الانساان ةاعلام ان الفلساف» :دیه ویمسلك اول اسفار م ةدر مقدم ملاصدرا

بقادر الوسا   دیاوالحسام بوجودهاا لا اخابا باالظن والتقل هاایعل یما ها یحقائق الموجودات عل ةمکرفب
 اءیرناا الاشاأقا : رب  ثیح الرسل المسئو  دیوهبا الفن هو المطلوب لس» :دهدیادامه م و 6،«یالانسان
 7.«یکما ه

نفاس  یال نایهدی یث هو البفان هبا النوع من البح» :دفرماییم الحکمه يةنهادر  ییطباطبا علامه
 ةمکرفا تهاایوغا» آورده اسهت: زیهن الحکمهه يةةابددر  شهانیا 8.«یاةالواقک یبماا ها یةالواقک اءیالاش

 9.«یوجه کل یالموجودات عل
                                                 

 .17ه16 ص، ص1، جالحکمه نهاية. طباطبایی، 1

 .135ه134صص، 1، جموزش فلسفهآمصباح یزدی،  .2
 .9، صمبانی فلسفة اسلامیامینیان،  .3

 .13، صالحکمه بداية. طباطبایی، 4
 .1389دی  29قم،  ةعلمی ةحوز فضلای روهی از با در دیدار  مقام معمم رهبریبخشی از بیانات . 5

 .47، ص1، جالمتعالیه فی الاسفار الاربعه الحکمة. صدرالمتألهین شیرازی، 6
 .48همان، ص. 7
 .18، ص1، جالحکمه نهاية. طباطبایی، 8

 .11، صالحکمه بداية . همو،9
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معرفت درسهت از  كیکردن  دایپ ...ی فلسفه برا»: فرمایدی نیز میاالله خامنهتیآ حضرت
 1.«عالم وجود است

 کامل و تعالي انسان. فراهم شدن زمينة ت9
پایهان معنهوی و کسب انواع فضائل عقلی و روحهی و کمهالات بی یرا برا نهیزم ،فلسفه علم

 2کند.یالهی فراهم م
 3.«هیاعلم ان الفلسفه استسما  النفس الانسان»: داندیعلم فلسفه را استکمال نفس م نیلهأالمتصدر

 4.«شدن به خداست كینزد یفلسفه برا» :مقام معمم رهبری نیز معتقد است

 های مادی و الحادیهای شيطاني و رد مکتب. کمك بسيار مؤثر در طرد وسوسه10
دهد و به مها کمهك ها مصونیت میعلم به ما در برابر انحرافات فکری و عقیدتی و لغزش این
اطهل های صحیح دفاع کنیم و بر عقاید و افکار اشتباه و بها و  رای کند تا بتوانیم از بین می

 5ای علم فلسفه است.نمیر بریك نق  دفاعی و تهاجمی بی اینهجوم ببریم. 

نيازی خالق آنها و تواضع در برابر عظمت کبریـایي بردن به نيازمندی موجودات و بي ي. پ11
 6خداوند متعال

 یثو دقهت در مبهاح نیلهأصهدرالمت یهةحکمت متعال مخصوصاً ی،فلسفه اسلام یریفرا  با
حکمهت  گهریمباحهث د یو برخه« وجهود رابهط» ،«رهیهغ یوجود ف»، «وجود كیتشک»مانند 
 یپه الداونهد متعهموجهودات در برابهر خ یبه فقر وجود شناسانهیانسان با نگاه هست ه،یمتعال

وجهود  ییایهدر برابر عممهت والا و کبر قت،یحق نیدر مواجهه با ا یو به لحاظ اخلاق بردیم
 .آوردیفرو م میسر تعم یحق تعال
 یهازو ن فقهرآن،  در قیهمطالعهه و تحقو  «یعرفان نمهر»علم  یریفرا  ذکر است که انشای

 .کندتر میانسان روشن را برای «یقیوجود حق» به «وجود مماهر»

                                                 
 .1389دی  29قم،  ةعلمی ةحوز فضلای روهی از با در دیدار  معمم رهبری مقامبخشی از بیانات . 1
 .49، صفلسفه برای جوانانمردانی نوکنده، . 2

 .47، ص1، جالاربعهالمتعالیه فی الاسفار  الحکمة. صدرالمتألهین شیرازی، 3
 .1389دی  29قم،  ةعلمی ةحوز فضلای روهی از با در دیدار  معمم رهبری مقامبخشی از بیانات . 4

 .49، صفلسفه برای جوانانمردانی نوکنده، . 5

 .9، صمبانی فلسفة اسلامیامینیان،  .6



 82  1399تابستان ـ بهار /  10پياپي  /اولشماره  /ششمسال 

 ها شدن. خير کثير نصيب انسان12
ثیهر کسی که حکمت به او داده شود، همانا خیهر ک» 1؛«فقدَ أوتیََ خیراً کثَیاراً ةَالحسِمَ تَؤْمنَ یُو»

 :د وییم هیآ نیا لیذ ،زانیالمدر  ییطباطبا علامه«. به او داده شده است
 «حکمهت»ة به معناى عطا کردن است، و کلمه ،است «ؤتىی» که مصدر« ایتاء» ةکلم

وع یعنى بر ن ؛نوع ةاست که وزنى است مخصوص افاد «ةعلفِ»حاء بر وزن  به کسره
پهس حکمهت بهه معنهاى  شده اسهت؛ریخته کند که در این قالب معنایى دلالت مى

ا چنان کهه ههیر رخنهه یهآن ؛تقان یا نوعى امر محکم و متقن استإحکام و إنوعى 
 این کلمه بیشتر در معلومات عقلى و حهق و صهادا اسهتعمال .سستى در آن نباشد

 ؛دنى است که مطابق بها واقهع باشهقضایاى حقّمجموعة  «حکمت»... پس  .شودمى
بیهل قاز  مهثلاً ؛دنسعادت بشر مشتمل باشهمورد نیاز برای  مسائل بریعنى به نحوى 

 قایق عهالممبدأ و معاد باشد، یا ا ر مشتمل بر معارفى از ح ةالهیه دربار ةمعارف حق
 قیماننهد حقها ؛درمعارفى باشد که باز بها سهعادت انسهان سهروکار دا ،طبیعى است

 دهد.فطرى که اساس تشریعات دینى را تشکیل مى
 : ویدمیمه در ادا علامه

 نأشه دلیهلبا اینکه جا داشت بهه  «خیر کثیر است حکمتْ» دیگر اینکه فرمود: ةنکت
و ایهن  ،«خیر اسهت حکمتْ» :فرمودمیطور مطلق ه ب ،«حکمت»بودن س یو نف والا

 تمنوط به عنایت خدا و توفیق اوس نیزکه بفهماند خیر بودن حکمت  روستن داب
 : وینهدل فارسى هم مهىثَدر مَ .امر است ةاتمسعادت منوط به عاقبت و خ ةلئو مس

چون ممکن است خدا حکمت را به کسهى بدههد،  ؛«شاهنامه آخرش خوش است»
 2منحرف شود و عاقبت  شر  ردد. ،ولى در آخر کار

 گرایي طبيعي. نجات انسان از فرو رفتن در حس 13
و روزمهرة  عقهل در رویهدادهای سهاده باید  فهت پاسخدر چیست؟  « رایی طبیعیحس»

؛ اسهت رویدادها و اتفاقات روزمره کهاملاً حسهی و ما نق  و سهم قابل توجهی ندارد زند ی
 تو عقهل، دخاله اندساده حسهی هایرویداد مواردی، نچنی «.استمیز  روی من انگشتر» مثل

 ؛«اسهتمیهز  یروانگشهتر »من با حس خود فهمیدم که بلکه  ؛ندارد ا یری مدر نتیجه یچندان
ه متعلهق بهه پهدر و بچه»، «تهوانم بنویسهیمبا خودکار می»ر که با حس خود فهمیدم همان طو

 اهای روزمهرة مه یریدر نتیجهه لو... . پس عقه «ای داشتهنویسنده این کتابْ»، «مادرش است
 چندان دخالتی ندارد.

                                                 
 .269. بقره، 1
 .607ه606سورة بقره، صص 269)ترجمه(، ذیل آیة  المیزان فی تفسیر القران. طباطبایی، 2
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ز ظاهر اای را کهه بههآموزد کهه ا هر همهان نتیجههکند و به ما میعلم فلسفه ما را آ اه می
فقهط بر رفتهه از حهس  ها یریشویم که ایهن نتیجههتوجه میمایم تحلیل کنیم،  رفته« حس»

 هامهان بهه ایهن نتیجهه«ذههن»مخفهی در  سفیهای فلبلکه ما به وسیلة بسیاری از  زاره ؛نبوده
اسهت  چیهزی مان بسیار بی  از آنهای هر روزة زند ی یریایم و نق  عقل در نتیجهرسیده
دچهار ایهن خهود بینیم. همة مهردم بهه اقتضهای زنهد ی طبیعهی ر و در نگاه اول میظاهکه به
  رایی طبیعی هستند.حس

در فلسفه با آ اهی دادن  )آ اهی دادن به بیشهتر بهودن نقه  عقهل از نقه  حهس  علم
 1رهاند. رایی طبیعی میزند ی( ما را از این حس

 ناپذیر زندگيجتنابپایة ضروری و ا ،های فلسفيها و نتيجه. گزاره14
آیهد انگشهترمان را روی میهز او جها یادمهان می .ایممنزل یکهی از دوسهتانمان بر شهته از

سرار انگشهترمان را از  و  وییمتر را به او میکنیم؛ خصوصیات انگشایم. به او تلفن می ذاشته
زیهر میهز  ولهی ؛روی میز انگشتری نیسهت» وید: جو به ما میو یریم. او پس از جستاو می

 .«همان انگشتر شماست هانگشتری هست ک
 ،باشهد «معنهادار»یم ا ر قرار باشد  فتهة او شومیدر سخن دوستمان متوجه  کردن دقتبا 

 نهد از: وجهود )هسهتی(،اباید چند مفهوم عقلی و غیر حسی را مفهروض بگیهریم کهه عبارت
 اشد  فتههمان، و ا ر قرار ب( ذات یا جوهر )جسم میز یا انگشتر(، مکان و زیءنیست، چیز )ش

 :بدانیمبپذیریم و صادا  راچند  زارة فلسفی این باید  ،باشد« صادا»او 
 بهدون قبهول ایهن  هزاره. «هر چیزی که در هر مکانی دیده شود، در آنجها هسهت» (ال 

 ؛توان پذیرفت که زیر میز، انگشتری هستنمی
اره قبهول ایهن  هز بهدون. «نیست در آنجا ،چیز قابل رؤیتی که در مکانی دیده نشود» (ب
 ؛ستتوان پذیرفت که روی میز، انگشتری نینمی

جسهمی( )در واری این ظواهرِ قابل مشاهده مانند رنگ، شکل و انهدازه، جهوهر یها ذاتهی » (ج
 ؛جاستنگشتر، بیااین  زاره را نپذیریم، دیگر سخن از میز و  ا ر. «مانند میز یا انگشتر وجود دارد

 یءبه شه یء، امری عرَضَی است و تغییر آن باعث تبدیل شدن شیءی شوضعیت مکان» (د
زیهر میهز،  توانیم مطمئن باشهیم کهه انگشهترِاین  زاره را نپذیریم، نمی ا ر. «شوددیگری نمی

 ه؛همان انگشتری است که قبلاً روی میز بود
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 ءیبه ش یءرضی است و تغییر آن باعث تبدیل شدن شعامری  یء،وضعیت زمانی ش» (هه
توان مطمهئن بهود کهه انگشهترِ فعلهی، همهان قبول نکردن این  زاره نمی با. «شوددیگری نمی

 ؛انگشتر قبلی است
ههم  ،ضهرورتاً ممکهن نیسهت یهك  هزاره»یعنی  ؛«جمع و رفع دو نقی  محال است» (و

تهوانیم می این  هزاره را نپهذیریم، ا ر. «نه صادا باشد و نه کاذب، یا صادا باشد و هم کاذب
 ؛گوییم  فتة دوستمان هم صادا است و هم کاذب، یا بگوییم نه صادا است و نه کاذبب

ن چنهد قبهول ایه هر «.هر جسمی مکانی دارد و مکان، یك امر خیالی و موهوم نیست» (ز
 وجوی انگشتر در اینجها و زاره در صدا  فتة دوستمان دخیل نیست، اما بدون شك، جست

 وابسته است. «مکان»آنجا به اعتقاد به وجود 
های فلسهفی بسهیار دیگهری ماننهد بینیم که از  زارهدر امور روزمرة خود دقت کنیم، می ا ر

معلولی، امتناع دور، امتنهاع و معلولی، قانون معیتّ علیّ و معلولی، سنخیتّ علیّ و ضرورت علیّ 
س مها چهه بخهواهیم و اما آشکارا به آنها توجه نداریم. پ ؛ یریمتسلسل، امتناع تضاد و... بهره می

 1د.نها و تفکرات ما وجود دار یریها، نتیجههای فلسفی در صحبت زاره ،چه نخواهیم

 هاهای سایر دانشفرضتحليل و بررسي و اثبات و نقض پيش .15
د آنها تحقیهق در آن د که با وجوانهای فلسفی عام یا خاصیفرضها دارای پی دان  همة
ههایی ماننهد امتنهاع تنهاق ، امکهان فرضشهود. اصهول و پی می ها ممکهن و معنهاداردان 

شناخت، علیتّ، ضرورت علیّ و معلولی، سنخیتّ علهت و معلهول، معیهت علهت و معلهول، 
طبعهی،  امتناع تضاد، وجود یا عدم طبایع، وجهود یها عهدم حرکهت ،امتناع دور، امتناع تسلسل

جهزا، مسهتقل از ا یءبه عنوان شه« کل»وجود یا عدم زمان مطلق و مکان مطلق، وجود یا عدم 
 اریسهیطبیعت و ب یجبر و اختیار، وجود یا عدم کمیتّ در خارج، وجود یا عدم روح و ماورا

از آنهها  بخشهی که ها هستندفرضجملة این پی  ها و نتایج فلسفی ازدیگر از قوانین و  زاره
و  ...علوم اجتماعی و و ربیجعلوم ت ةهای مضاف مانند فلسفاولی، بخشی در فلسفه ةدر فلسف

 د.نشوبخشی نیز در هر دو بررسی می
ها را در زنهد ی هاست. ا ر تأثیر این دان همین دلیل، علم فلسفه نقطة اتکای سایر دان  به

بینیم در یك جامعه باید افرادی فرهیختهه و می ،ها مورد توجه قرار دهیمفردی و اجتماعی انسان
 2آید.و رنه در زند ی اجتماعی اخلال به وجود می ؛یاموزندباصلاحیت، علم فلسفه را ب
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 هاها و جنبشهای فلسفي نظامفرض. اثبات مباني و پيش16
است و بهه  های فلسفی )درست یا نادرست( استوارفرضکه هر دانشی بر پی   ونههمان

ر جنهب  ای استوار اسهت، ههر نمهام انسهانی و ههعبارتی همان  ونه که هر دانشی بر فلسفه
اشیسهم و نازیسهم بهر مارکسیسهم، ف ههایمهثلاً جنب  ؛ای استوار استبر فلسفه نیزاجتماعی 

ها های کوچکی مانند هیپی. همچنین جنب نداستوار یسممارکسیسم، فاشیسم و ناز هایهفلسف
های انسهانی ماننهد نمهام اخلاقهی، سیاسهی، حقهوقی، اقتصهادی، آموزشهی و ها و نمامو رپ

های آنها فرضبانی و پی و بسیاری از م اندپذیرفتهر یای تأث. همه و همه از فلسفهپرورشی و..
 ماهیتی فلسفی دارد و اثبات یا رد آنها به عهدة علم فلسفه است.

کنهد و نمهام یك نمام اجتماعی با فلسفة خهود در یهك جامعهه، مقبولیهت پیهدا می  اهی
شهود. در ایهن جاسهت کهه طهرد می اجتماعی دیگری با فلسفة خاص خود از سهوی جامعهه

 ها دید و حس کرد.توان نق  پنهانی فلسفه را در زند ی فردی و اجتماعی انسانمی
یا نهابودی  ،اجتماعی وآنجا که فقدان یك فلسفة درست باعث اختلال در زند ی فردی  از

 های نادرسهت خهودطور که نازیسهم و فاشیسهم و مارکسیسهم بها فلسهفهشود )همانآنها می
ناپذیری به جامعة بشری یا بخشهی از آن وارد آوردنهد( های فردی و اجتماعی جبرانخسارت

فلسهفی خهود را افکار و افرادی )به نسبت( فرهیخته و باصلاحیت، فلسفه بیاموزند  ستلازم ا
 و در نتیجهه،به افکار آنها معتقهد شهوند  تحت تأثیر آنان قرار  یرند ودیگران هم  دهند تانشر 

 1شان دچار اختلال نشود.فردی و اجتماعیزند ی 

 . کليت و قطعيت بخشيدن به قوانين علمي17
نشان متوقه  جمیع قوانین کلی علمی، قانونی بودن و قطعی بود»  وید:می مطهری شهید

 .«حت آن اصول باشدصدار تواند عهدهبر یك سلسله اصول کلی است که فقط فلسفه می
  وید:یهمچنین در جایی دیگر م ایشان

انسان پس از مشاهده و انجام آزمای  در چند مورد، نتیجة آزمای  خود را تعمهیم 
دهد. این تعمیم، معلول قبلی چند اصل است که یکی از آنهها عبهارت اسهت از می

یعنی اینکه طبیعت در شرایط کهاملاً مسهاوی در همهه جها و  ؛«تشابه طبیعت»اصل 
ه طبیعهت، چیهزی جهز اصهل سهنخیت واحدی دارد و اصل تشاب یانهمه وقت جر

علت و معلول نیست. پس همیشه صحت قانون کلی تجربی موقوف به قبول قبلهی 
 2اصل سنخیت علت و معلول است.
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 . به دست آوردن یك جهان بيني صحيح18
کنهد و های دنیوی بهه ههیر وجهه آنهها را شهاد نمیها و نعمتهستند که کامیابی عارفانی

کهه  افرادی هستند ،د. در مقابل ردانرا غمگین نمی نیز به هیر وجه آناها نها و مصیبتناکامی
 ا هر آورد. فرا این دو  روه ناشهی از چیسهت؟آنها را از پای در می نیزهای کوچك مصیبت

 ،شویم فرا این دو  روه از نوع نگرش آنها به هسهتی، خودشهان، آینهدهدقت کنیم متوجه می
ههای ها و رنجها، و سختیها و لذتت(، دنیا و خوشیخوشبختی )سعادت( و بدبختی )شقاو

نگرش فرد بهه جههان و »بینی یعنی نت  رفته است. جهائآنها نش« بینیجهان»آن و خلاصه از 
 .«موقعیت انسان در آن

 بینی، سه مسئله است: اساسی جهان مسائل

 توحيد الف(
 جهان به خداوند )موجودی غیر مادی( نیازمند است؟  آیا
ز همهة وجودِ چند خدا مورد نیاز است یا اصلاً چنین چیزی محال است و یك خدا نیها آیا
 کند؟ممکن را برآورده می اتموجود

 معاد ب(
حیهات دیگهری نیهز انسان به همین زند ی دنیوی محدود است یا پس از مرگ  حیات آیا
در ههر  اسهت؟ محدود اسهت یها جهاودانی ، آن زند ی پس از مرگ نیزستا چنین ؟ ا ردارد

 صورت رابطة آن با زند ی دنیایی چیست؟

 نبوت ج(
ست؟ آیا غیهر از چید ی فردی و اجتماعی نز ترین راه برای شناختن برنامة صحیحمطمئن

آورد، راه دیگهری نتایج متناقضی به بار می ه در عملْهای متعارف در دسترس عموم مردم کراه
 باشد؟ شدهضمانتاش که درستی وجود دارد نیز

جاودانهه  ایزنهد ی انسان پهس از مهرگْو مثبت باشد  مربوط به معاد تجواب سؤالا  را
تیهاری آن زند ی را در همین دنیها بها تهلاش اخ داشته باشد و لازم باشد که مقدمات سعادت

نسهان پهس اکه  یزیرا در صورت ؛شودبیشتر آشکار میمسئلة نبوت خود فراهم بیاورد، اهمیت 
ای مطمئن برای شهناخت رابطهة ساس نیاز به وسیلهحا ،دانه داشته باشدجاو ایزند ی از مرگْ

یشتر آشهکار بباشد، داشته  را تضمین سعادت ابدی یدقیق که توانای ایهاین دو زند ی و برنام
سهعادت « راهِ»که حیات ابدی پس از مرگ ارزشمند است، شهناختن  هر اندازهچون  ؛شوندمی

 .دیابنیز اهمیت بیشتری میدر آن 
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های فلسفی را ها و نتیجه زاره ا ر و اندیبینیم که همة آنها فلسفدقت در این مسائل می با
اند و فلسهفه بهه بینی، فلسفیتوانیم زند ی کنیم. وقتی مسائل مطرح در جهانقبول نکنیم، نمی

در کنهد، پهس بایهد افهرادی رائه میبینی صحیح به ما ادهد و یك جهانها پاسخ میاین مسئله
و تهك تهك افهراد  دشهانه خوببینی صحیح را جامعه باشند که فلسفه را بیاموزند و یك جهان

 جامعه منتقل کنند.
وه  هر چههاربینی صحیح( آموختن فلسفه را بهرای ویژ ی علم فلسفه )ارائه یك جهان این

 کند:ضروری می
های تدلالو بها اسه اندهبینی خود دچار شك شدجهانصحت کسانی که در   روه نخست:

 ؛ یرندافرادی نقاّد و خرده ؛ زیراشوندساده قانع نمی
معرض شك و  ند، اما دربینی توحیدی( داربینی درستی )جهانکسانی که جهان  روه دوم:

 ؛نداآموختگان جزء این  روهتردید هستند. بیشتر دان 
بیهین نهها بهه تفرهیختگانی که قدرت درک عمیق معرفت الهی را دارند. ا هر ای  روه سوم:

 بهه صهورت غیهر نیز، عموم مردم )فقط تبیین، نه دفاع( بینی الهی بپردازنددقیق و عمیق جهان
 ؛کننددا میتری از معارف الهی پیمستقیم، درک صحیح و عمیق

 ایهنخواهند از معارف الهی دفاع صحیح عقلانی بکننهد. فرهیختگانی که می  روه چهارم:
فلسفه دو کار اساسی در مقابل مخالفان معارف الههی انجهام دهنهد: د با آموختن نتوان روه می

های مخالفان را آشکار کنند و ناساز اری و تناق  درونهی آنهها   استدلالعضنخست اینکه 
ها و دلایل دقیق و عمیق فلسفی نشان دهند که قهوت با اقامة برهان ؛ دیگر اینکهندسازرا برملا 
های مخالفهان کمتهر نیسهت، رف الهی نه تنها از قوت استدلالهای فلسفی ناظر به معااستدلال

 ازاز فاصهله  هرفتن و وحشهت ذهنهی آنهها  ،قهانع نشهدند مردمتا ا ر  ؛هست نیزبلکه بیشتر 
 1د. ردکلی این وحشت برطرف معارف الهی کم شود یا به

 . یافتن ایدئولوژی صحيح19
اش اسهتوار و محکهم بینیای جههانهبینی صحیح داشته باشد و پایههانسانی یك جهان ا ر

هها را «هسهت»تواند یك ایدئولوژی مطلوب، کارساز و راهگشایی داشهته باشهد. تها باشد، می
 2ها را بشناسیم.«باید»توانیم نشناسیم، نمی
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 و بهتر آیات و روایات شتري. فهم ب20
 ائمهه 1.«اسهت اتیفهم قرآن و روا یبرا یافلسفه مقدمه یریفرا »: یاضیف استادبه  فتة 

فهمیدنهد. را نمی معارف آموختند؛ چون این افراد آنبعضی از معارف را به بعضی افراد نمی
را ههر چهه بیشهتر و بهتهر  یو متعهال قیهو دق قیکند تا آن معارف عمفلسفه به ما کمك می

 2بفهمیم.

 بندیجمع
د بهو نیا نگارنده بر یشد. سع انیعلم فلسفه ب  انةستیب یو کارکردها دیمقاله فوا نیا در
جههات  از نیهیذکهر و تب نیهکنهد و ا نییو ملموس را ذکر و تب ینیع یها و کارکردهادهیتا فا

تفکهر،  منهدازیدارد کهه ن یشهتریب یاثمرات و کارکرده د،یعلم فلسفه فوا مختل  باشد. قطعاً
و  شهتریبم، مهه نیوهان به اژپاست دانشوران و دان  دیام است. شتریب لیو تحل یبررس افتن،ی

 بهتر بپردازند.

                                                 
 .1391، سال بیان استاد فیاضی در مراسم اغاز سال تحصیلی مرکز آموزش تخصصی فلسفة اسلامی قم. 1

 .312، فصل ششم،  فتار سوم، صبنیان مرصوصممفری، . 2
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